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Abstract 
In recent decades, various theories—including the Islamization of sciences, 

religious science, Quran-based knowledge production, Quranic system-

building, and scientific exegesis of the Quran—have been proposed with the 

aim of elucidating the relationship between religion and science, as well as 

the manner in which the Holy Quran engages with the domain of human 

knowledge. Despite the foundational and methodological differences among 

these theories, ambiguities persist regarding the extent, nature, and criteria of 

the Quran's influence on the empirical and human sciences. Employing a 

descriptive-analytical method and a comparative approach, the present study 

compares the theory of the "Scientific Authority of the Holy Quran" with 

congruent theories. By "Scientific Authority of the Quran," the study refers 

to the systematic and meaningful influence of the Holy Quran upon 

structured human sciences—encompassing presuppositions, foundational 

principles, problems and propositions, theories, teleological orientations, and 

evaluative criteria of the sciences. The findings indicate that this theory, by 

synthesizing Quran-centrism with reason and empirical experience, while 

avoiding both the excesses of scientific exegesis and the reduction of the 

Quran's role to mere ethical inspiration, possesses greater capacity for 

offering a balanced model in explicating the relationship between revelation 

and science. Accordingly, the Scientific Authority of the Quran can serve as 

a foundation for the orientation, reform, and transformation of the sciences 

within the horizon of Islamic civilization. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 *هاي همسومقايسة تطبيقي مرجعيت علمي قرآن کريم و نظريه

 m.gharasban@isca.ac.ir اسلامي، دانشگاه شهيد يهشتي، تهران، ايراندانشجوي دكتري مدرسي معارف گرايش انقلاب  /          مرتضي غرسبان

 61/60/5410 پذيرش:ـ  41/44/4101 دريافت:

 دهيچك

سازي بنيان، نظامسازي علوم، علم ديني، توليد دانش قرآنهايي مانند اسلاميهاي اخير، نظريهدر دهه
ة و چگونگي حضور قرآن كريم در عرص قرآني و تفسير علمي قرآن، با هدف تبيين نسبت دين و علم

نوع  ها، دربارة ميزان،شناختي اين نظريههاي مبنايي و روشاند. با وجود تفاوتمعرفت بشري مطرح شده
هايي وجود دارد. پژوهش حاضر با روش توصيفي و ضوابط اثرگذاري قرآن بر علوم بشري همچنان ابهام

كند. ه ميهاي همسو مقايسرا با نظريه« علمي قرآن كريم مرجعيت» ـتحليلي و رويكرد تطبيقي، نظرية 
افتة يهاي ساختمند و معنادار قرآن كريم بر علوم و دانشمراد از مرجعيت علمي قرآن، اثرگذاري ضابطه

 ـاعم از پيش گيري و معيارهاي ارزيابي ها، غايات، جهتها، نظريهها، مباني، مسائل و گزارهفرضبشري 
محوري، عقل و تجربه، دهد كه اين نظريه با جمع ميان قرآنهاي پژوهش نشان مييافتهعلوم ـ است. 

ضمن پرهيز از افراط در تفسير علمي و تقليل نقش قرآن به الهام اخلاقي، ظرفيت بيشتري براي ارائة 
ساز هزمين تواندالگويي متعادل در تبيين نسبت وحي و علم دارد. بر اين اساس، مرجعيت علمي قرآن مي

 .دهي، اصلاح و تحول علوم در افق تمدن اسلامي باشدجهت

 لمي.بنيان، تفسير عسازي علوم، علوم قرآنقرآن كريم، علم ديني، مرجعيت علمي قرآن، اسلامي ها:كليدواژه
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 مقدمه

اسلامي معاصر است. تلاش براي فهم حضور دين  ةبرانگيز در انديشهاي بحثترين حوزهنسبت دين و علم از مهم

هاي معرفتي و بازسازي علوم مختلف در چهارچوب هدايت الهي موجب پيدايش رويكردهاي متنوعي مانند در عرصه

ك از سازي قرآني شده است. هر يبنيان و نظامسازي علوم، علم ديني، تفسير علمي قرآن، توليد دانش قرآناسلامي

اما  ؛اندهاي ديني در علوم بودهشناسي خاص خود درصدد تبيين نقش آموزها مباني، دامنه و روشها باين نظريه

ن كند، توليد معرفت روش ةهمچنان نياز به الگويي جامع، معتدل و روشمند كه بتواند جايگاه واقعي قرآن را در شبك

رويكردي نوين مطرح است؛ رويكردي كه  عنوانبه« مرجعيت علمي قرآن كريم» ةوجود دارد. در چنين بستري، نظري

 ةافتيهاي ساختجاي انتظار استخراج مستقيم علوم از متن قرآن، بر اثرگذاري معنادار و روشمند قرآن بر دانشبه

لذا  ؛«بخشيمنبع الهام»داند، نه صرفاً مي« دهي، اصلاح و تكامل علوممرجع جهت»كند و قرآن را بشري تأكيد مي

ها و وتهاي همسو چه تفامرجعيت علمي قرآن كريم در مقايسه با نظريه ةقيق اين است كه نظرياصلي تح ةمسئل

 امتيازاتي دارد. 

ضرورت پرداختن به اين موضوع از آن جهت است كه رويكردهاي موجود در نسبت دين و علم، عمدتاً گرفتار 

ا علوم از قرآن است( و تفريط سكولاريستي )كه نقش قرآن ر ةواسطدنبال استخراج بيافراط تفسيري )كه به ةدوگان

 مرجعيت علمي قرآن كريم با برقراري پيوند اجتهادي ةاند. نظريسازد( بودهبه سطح الهام اخلاقي يا فرهنگي محدود مي

ليد و وكوشد الگوي بوميِ اسلامي براي تآورد و ميميان وحي، عقل و تجربه، مسيري ميان اين دو طيف فراهم مي

 دهي علوم را ارائه كند. سامان

هاي هاي متعددي طي سالويژه در بحث مرجعيت علمي قرآن كريم، پژوهشدر حوزة نسبت دين و علم و به

بخشي گيري قرار دارد و نيازمند تكميل و انسجاماخير انجام شده است؛ هرچند هنوز ادبيات اين حوزه در مرحلة شكل

رآن هاي مرجعيت علمي قها و شاخصهها مستقيماً به تبيين مباني، ظرفيت، برخي پژوهشاست. در ميان آثار موجود

هاي خاصي مانند حكمراني اسلامي، علوم سياسي يا فلسفة علوم و برخي ديگر اين نظريه را در عرصه اندپرداخته

 اند. كار گرفتهانساني به

كردي است كه با روي« مي قرآن از ديدگاه دكتر گلشنيمرجعيت عل»از جملة اين آثار، پژوهش غرسبان با عنوان 

يان قرآن، نسبت مبررسي كند و به هاي نظري اين ايده را در انديشة علمي معاصر بررسي ميشناختي، زمينهمعرفت

ز نگاه مرجعيت علمي قرآن ا»پردازد. همچنين فاكر ميبدي و رفيعي در مقالة عقل و تجربه در توليد معرفت علمي مي

دهي در هدايت معرفت و ظرفيت آن براي جهترا ، نقش قرآن الميزانبا تحليل مباني تفسيري « مه طباطبائيعلا

ها لاشاز نخستين ت« مرجعيت علمي قرآن»، اثر رضايي اصفهاني با عنوان دو بر اينافزون اند. علوم برجسته كرده

ها و منشور مرجعيت علمي قرآن اف، اصول، عرصهرود و در آن، اهدشمار ميبندي رسمي اين نظريه بهبراي صورت

 صورت ساختارمند ارائه شده است. به
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مرجعيت علمي قرآن در علوم سياسي بر »اي، پژوهشي ديگر از قاسمي با عنوان رشتهدر حوزة كاربردهاي ميان

اي از ونهو نماست  به تبيين نحوة اثرگذاري قرآن بر مباني علوم سياسي پرداخته« هاي وجودي انساناساس لايه

 توان به تحقيق غرسبان با عنواندهد. از ميان آثار جديدتر ميكاربرد اين نظريه در بازسازي علوم انساني ارائه مي

 ـاشاره كرد كه با رويكردي توصيفي « هاي قرآني حاكم بر علوم با رويكرد مرجعيت علمي قرآناصول و شاخصه»

علمي كند كه قرآن كريم در سطح فراعلمي و درونو اثبات مي پردازدها ميشاخصهبه بررسي اين اصول و تحليلي، 

 دارد.  بر علوم راتوان اثرگذاري ساختاري 

هاي ها، هنوز بررسي تطبيقي، روشمند و مبنامحور ميان نظرية مرجعيت علمي قرآن و نظريهبا وجود اين پژوهش

 هاي مفهومي و كاربردي اين نظريه متمركز بوده است. اينيين جنبههمسو انجام نشده و ادبيات موجود، بيشتر بر تب

دهد كه نياز به مطالعات تطبيقي و انتقادي همچنان پابرجاست و پژوهش حاضر گامي در جهت پاسخ خلأ نشان مي

 . به همين نياز است

هاي آن با تن تفاوتمرجعيت علمي قرآن و روشن ساخ ةتحليلي تطبيقي و مبنامحور از نظري ةهدف تحقيق، ارائ

ر افق دهي و بازسازي علوم دعنوان الگويي جامع براي جهتتبيين ظرفيت اين نظريه به ،ساير رويكردها، و در نهايت

 تمدن اسلامي است. 

، مفاهيم كليدي «شناسيمفهوم»ساختار تحقيق نيز بر اساس پنج بخش اساسي تنظيم شده است. ابتدا در  بخش 

، مباني، «چهارچوب نظري»شود. سپس در بخش لم و مرجعيت علمي قرآن تبيين ميمانند دين، قرآن، ع

شود. مرجعيت علمي قرآن كريم بر اساس منشور اين نظريه توضيح داده مي ةها و قلمروهاي نظريها، عرصهفرضپيش

بنيان قرآن د دانشسازي علوم، علم ديني، تفسير علمي، توليشامل اسلامي« هاي همسوتحليل نظريه»در بخش سوم، 

ت علمي مرجعي ةميان نظري« تطبيقي ةمقايس»صورت منسجم به گردد. بخش چهارم بهسازي قرآني ارائه ميو نظام

ها و هبه تحليل نهايي يافت« گيرينتيجه»هاي يادشده اختصاص دارد. سرانجام، بخش پنجم با عنوان قرآن و نظريه

 د. پردازتبيين دستاوردهاي نظري پژوهش مي

 شناسي مرجعيت علمي قرآن. مفهوم3

ق، 2222منظور، بودن است )ابن ديگران مراجعة معناى بازگشتن و محلبه« رجع»مصدر جعلى از ريشة « مرجعيت»

 مرجع» ها و اصطلاحات ديگر، همچون(. مرجعيت در تركيب با واژه321ق، ص2221؛ راغب اصفهاني، 222، ص3ج

 رو كاربردهاي متعددي دارد. كند. ازاينو... معناي متناسب پيدا مي« ضمير جعمر»، «مرجعهاي كتاب»، «تقليد

 يمي، مصدر م«مرجعِ» اي «مرج ع»(. 211ص، 1، جق2212فارس، )ابن است« ع اد  »و « إنص ر ف  »معناي به «ر ج ع »

و  يجعل ي، مصدر«ر ج ع  »از مادة  «تيمرجع. »دهدي( را معنا م3116ص، 3، ج2312ن، ي)مع و محل رجوع است

 (. 222ص، 2، جق2222منظور، معناي رجوع است )ابنبه
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معناي مرجع بودن، مورد رجوع بودن و محل مراجعة ساخته شده و به« مرجع»در زبان فارسي از واژة « مرجعيت»

« ع اد » يبا معنا ياديز ياست كه همخوان« ذ ه ب  » يو مخالف معنا« ر ج ع »از مادة « مرجع»ديگران بودن است. 

ها دارد و تمام بازگشت« عود»به نسبت يتريعموم يمعنا« رجوع»(؛ اما غالباً 68ص، 2، جق2211، يدارد )مصطفو

اْل أعَزَُْ » ي:هر مكان اي يمانند رجوع به مكان قبل ؛شوديرا شامل م اْل مدَيِنةَِْليَخُ رجِنََ   :قون)مناف «يقَوُلوُنَْلَئنِ ْرجَعَ ناَْإلِىَ

ولَمََ اْرجَعََْموُسىَْإلِىَْقَو مهِِْغضَ بَانَْ» :رجوع به خلق اي( 13 :ونسي« )ثمَُ ْإلِيَ ناْمرَ جِعکُمُْ » :رجوع به خداوند متعال اي( 3

(. 263 :اف)اعر« وبَلَوَناهمُْباِلحسَنَاتِْواَلسَ يِ ئاَتِْلعَلََ همُْيرَجعِونَْ» :قتيرجوع به باور حق و حق اي( 281 :)اعراف« أسَفًِا

، ي و رفيعيبديم )فاكر شوديبلكه تمام رجوعات را شامل م ؛ستيمكان سابق ن ايرجوع به امر  ايمعنصرفاً بهن، يبنابرا

 (. 23، ص2313

معناي كسي يا چيزي است كه منبع و محل رجوع در علم و ادب است در خصوص علم، به« مرجعِ»اصطلاح 

ْاوْ) اْلعربيةمجمع (؛ اعم از آنكه شخص عالم باشد يا كتاب )أدبٍَماْيرُجعَُْاليهْفيْعلمٍ م، مادة 1112، بالقاهرةْاللغة

آيد، مقصود آن است كه مسلمانان در زمينة ميان ميبنابراين، هنگامي كه سخن از مرجعيت علمي قرآن به«(. رجع»

 ها و نيازهاي علمي خود را از آن برگيرند. عنوان كتاب دين مراجعه كنند و گزارهعلوم مختلف به قرآن به

 دانستن، شناخت، ادراكني مختلفي بيان شده است. معا« علم»بوده و براي « علم»منسوب به « علمي» ةواژ

ق، 2221، اصفهاني راغب(، يافتن حقيقت چيزي )1323، ص1ج، 2312؛ معين، 11، ص38ج، 2311دهخدا، )

عنوان معاني لغوي علم بيان شده است. ( به116، ص3جق، 2211مصطفوي، ( و حضور و احاطه بر شيء )831ص

)شناخت حاصل  scienceمعناي مطلق دانايي و شناخت( و )به knowledgeاژة اين واژه در زبان انگليسي معادل و

 (. 822ص، 2338خداپرستي، از تجربة حسي( است )

 ةق، ماد2221معناي ادراك حقيقت چيزي، يقين، معرفت )شناخت( و... است )راغب اصفهاني، در اصل به« علم»

« ةمعرف»معناي ادراك كلي و مركب است در مقابل علم به ،نظر بعضيبه«(. علم» ة، ماد1ق، ج2222؛ فيومي، «علم»

ثلاً شود؛ ماستفاده مي« معرفت»خدا تعبير  ةبه همين دليل دربار ؛رودكار ميكه در مورد ادراك جزئي و بسيط به

اْللَْ»گويند: مي «(. علم» ةمادق، 2211)مصطفوي، « علمتُْاللَ»گويند: رود و نميكار نميبه« علم»اما تعبير  ؛«عرفتُ

اي از مسائل و اصول كلي و نظري كه داراي جامعيت و هاي مختلف، علم عبارت است از مجموعهدر اصطلاح دانش

جديد به علوم طبيعي و تجربي كه نيازمند  ةمانند علم كلام، علم نحو، علم فقه و... . در دور ؛جهت مشترك باشند

مانند شيمي، رياضيات، علوم طبيعي،  ،اعم از علوم پايه ؛شودمي گفته« علم»تجربه و مشاهده و آزمايش است نيز 

نها پزشكي و مانند ايمانند طب، هندسه، كشاورزي، دام ،شناسي و... يا علوم كاربردي و عمليهيئت و نجوم، زيست

 «(. علم» ةق، ماد2211)مصطفوي 

هاي يافته و روشمند در قالب رشتههاى سازمان، دانش«مرجعيت علمي قرآن كريم»در عنوان « علم»مراد از 
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د مرجعيت سن شود؛ جز آنكه تمركزهاي اسلامي، انساني و طبيعي ميها شامل كلية دانشگوناگون است. اين دانش

، مديريت، تربيت، سياست، اقتصاد، حقوق مانند) علوم انسانى و...( و فقه، كلام مانند) اسلامي علوم بر علمي قرآن كريم،

 . است...( و شناسىروانشناسى، جامعه

؛ طوسي 216، ص2316هاي مختلفي تعريف شده است )ر.ك: عظيمي، گونهبه« مرجعيت علمي قرآن»در مجموع، 

(، كه 28ـ22، ص2211؛ بهروزي لك و قاسمي، 3ـ1، ص2، ج2316؛ رضايي اصفهاني، 131ـ133، ص2316و عالمي، 

مدنظر است، اثرگذاري معنادار « مرجعيت علمي قرآن»پژوهش از  مجال بررسي آنها در اين نوشتار نيست. آنچه در اين

 هاي متفاوت و متعددي صورت پذيرد. گونهتواند بهو روشمند قرآن كريم در يك حوزة دانشي است كه مي

 مرجعيت علمي قرآن كريم. چهارچوب نظري: 7

« يممرجعيت علمي قرآن كر»توان از نظرية ، ميهاي همسونظريه بامقايسة تطبيقي مرجعيت علمي قرآن كريم در 

 شود. عنوان چهارچوب نظري بحث استفاده كرد كه در ادامه به تشريح آن پرداخته ميبه

 عنوان يك مسئلة اساسي در فضايرا به« مرجعيت علمي قرآن كريم»محوري، در چند سال اخير، رويكرد مسئله

نظور توليد ادبيات و فهم مشترك دربارة مسئله، منشور مرجعيت علمي معلمي كشور مطرح كرده و بر اساس آن به

 شناسي مرجعيت علميها و مفهومقرآن كريم را تدوين نموده است كه در اين منشور، پس از بيان اهداف، سياست

قوله در ار م، به تشريح چه«يافتة بشريهاي ساختدار و روشمند قرآن كريم بر دانشاثرگذاري معنا»معناي قرآن به

 (. 221، ص2212ذيل بحث مرجعيت علمي قرآن كريم پرداخته شده است )غرسبان، 

 هاي مرجعيت علمي قرآن كريم فرض. مباني و پيش7ـ3

 اند از:هاي مرجعيت علمي قرآن كريم عبارتفرضمباني و پيش

  جامعيت قرآن كريم؛ 

  جاودانگي قرآن كريم؛ 

 گو بودن قرآن كريم به نيازهاي اساسي انسان و جامعة معاصر؛ پاسخ 

 بيتناپذيريِ قرآن و اهلجدايي مفسران واقعي قرآن كريم؛ عنوان به 

  گيري از قرآن كريم؛ منبع شناخت در بهرهعنوان بهپذيرش عقل 

 عارف قرآن؛ هاي بشري و تبيين مهاي علمي در توليد دانشگيري از تجربة بشري و روشبهره 

 مندي مفاهيم و معارف قرآن كريم.نظام 

 هاي مرجعيت علمي قرآن كريم. عرصه7ـ7

 . علوم اسلامي7ـ7ـ3

علوم اسلامي شامل مجموعة علومي است كه مسائل آنها، يا اصول و فروع اسلام است يا چيزهايي است كه اصول 
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، 2ج، 2311)مطهري، آيند حساب ميلوم يادشده بهشود يا آنكه مقدمة عاستناد آنها اثبات ميو فروع اسلام به

گ و و در بستر تمدن، فرهن ياست كه بر اساس منابع اسلام ييهاناظر به دانش يعلوم اسلام. بنابراين، (26ـ28ص

 مانند: علم فقه، علم كلام، علم اخلاق و... . ؛ اندشده نيتدو يگوناگون اسلام يهاحوزه

 . علوم انساني7ـ7ـ7

. انسان مرتبط دانست يهاي ناظر به حالات، شئون و رفتارهارا به دانش يتوان علوم انسانمي يكل ياز منظر

 ي،الاجم يفتعر يكتوان در مي يعلوم انسان يقمحدوده و مصاد يينو تع يفدر تعار اتاختلاف ينبا وجود ا

دانست  «يهاي انسانكنش ييرغت يااصلاح يت، بيني و تقويشپير، تفسيين، تبيف، دانش توص»را  يعلوم انسان

 (.228، ص2313يفي، )شر

 . علوم طبيعي7ـ7ـ1

د؛ اعم از شودر دورة جديد، به علوم طبيعي و تجربي كه نيازمند تجربه و مشاهده و آزمايش است نيز علم گفته مي

ند شناسي و...؛ يا علوم كاربردي و عملي، مانعلوم پايه، مانند شيمي، رياضيات، علوم طبيعي، هيئت و نجوم، زيست

 «(. علم»، ذيل مادة 2338وي و همكاران، پزشكي و مانند اينها )مصطفطب، هندسه، كشاورزي، دام

 . قلمرو مرجعيت علمي قرآن كريم7ـ1

 علم. فراعلم و برون7ـ1ـ3

گيرند و از مباحث هايي است كه در خود آن علم مورد بررسي قرار نميفرضاي و پيشهر علمي داراي مباحث پايه

است.  لومع تصديقي و تصوري موضوعه، مبادي اصولمباني،  شامل آيند وشمار ميعلم يا پيشاعلم بهفراعلم، برون

يابي دست آن، روش وجودي جهان، انسان و جامعه، چيستي هويت انسان و ابعاد اموري همچون تعريف مفاهيم فراعلمي

بر اين . گيرددانش را دربرمي توليد فرايندهاي علوم و مديريت و هاي راهبريهاي علمي و تحليل آنها، شيوهبه گزاره

 شناسي؛ و راهبري و مديريت علوم. اند از: مباني و اصول موضوعة علوم؛ روشس، مباحث فراعلمي عبارتاسا

 علم. درون7ـ1ـ7

شود: مفروضات و هاست كه شامل پنج بخش ميهاي درون هر يك از دانشعلمي ناظر به بخشمطالعات درون

 ها و الگوها. ها و مسائل علم؛ و مدل؛ گزارههاها و نظريهاصول پاية دانش؛ قواعد و اصول علم؛ فرضيه

 هاي اثرگذاري قرآن كريم بر علوم. گونه7ـ3

مرجعيت استنباطي به اين معناست كه مباني، محتوا، روش، اصول و يا منزلة منبع(: اثرگذاري استنباطي )مرجعيت به

 طور مستقيم از قرآن استنباط شود. مسائل علم به

اثرگذاري استلهامي قرآن كريم به اين معناست كه دربارة  بخشي(:منزلة الهامجعيت بهاثرگذاري استلهامي )مر
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وان از تطور عيني و اجتهادي در قرآن نيست؛ اما ميمسئله يا گزارة علمي مورد نظر، مضمون و مفاد مستقيمي به

 ة آن مسئله است، ديدگاه خاصمجموع مفاد آياتي از قرآن كه شامل معارف، مواعظ، احكام، قصص و توصيفاتي دربار

 قرآن را الهام گرفت. 

بخشيدن و  معناي كمالاثرگذاري استكمالي قرآن كريم به بخشي(:منزلة كمالاثرگذاري استكمالي )مرجعيت به

 هاي علمي بشري است. ها و ايدهتكميل كردن نظريه

حكميتي قرآن، تأييد يا رد ايده يا نظرية منظور از اثرگذاري  منزلة ميزان(:اثرگذاري حكَميتي )مرجعيت به

 علمي است.

رگذاري نگرشي و اث كننده و تغييردهندة نگرش يا بينش(:منزلة تعييناثرگذاري نگرشي و بينشي )مرجعيت به

ينش و به انسان و جهان است. با تغيير بهاي معرفت بشري نسبتزمينهمعناي تصرف قرآن كريم در پسبينشي به

 ياسلام غاتيتبل دفتركند )ر.ك: ها و قضايا نيز تغيير ميهاي بررسي پديده، نگاه او به مباني و روشنگرش انسان

 (.تايب ،قم ةيحوزة علم

در واقع، رويكرد مرجعيت علمي قرآن كريم از جايگاه موقتي اين منبع وحياني در علوم اسلامي، انساني و طبيعي 

 عنوانها، قلمروهاي مختلفي بهآورد. همچنين در هر يك از علوم و دانشمي ميانهاي علوم سخن بهعنوان عرصهبه

دنبال بررسي تأثير قرآن بر اين سطوح دانشي است. نكتة سطوح آن دانش وجود دارد كه مرجعيت علمي قرآن كريم به

مي و علبرونديگر، در خصوص گستره و قلمرو اين اثرگذاري است. گستره و قلمرو اين اثرگذاري شامل مباحث 

شود كه علمي )فراعلم/ پيشاعلم( به آن دسته از مباحثي گفته ميشود. مباحث برونعلمي يك حوزة دانشي ميدرون

يريت شناسي يا راهبري و مدآيند؛ مانند روششمار نميگيرند و مسئلة آن علم بهدر خود آن علم مورد بررسي قرار نمي

ند؛ مانند آيشمار ميشود كه مسئلة خود آن علم بهدسته از مباحثي اطلاق ميعلمي نيز به آن يك علم. مباحث درون

ييم، هر گوها. بنابراين وقتي از اثرگذاري قرآن كريم سخن ميها، و قواعد و نظريهها، مسائل و استدلالمفاهيم و واژه

 (.22ـ23، ص2212كند )اسعدي، ييك از تأثيرات يادشده در هر يك از اين محورها اثبات شود، مدعاي ما را تأييد م

 هاي همسو. تحليل نظريه1

 سازي علوم. اسلامي1ـ3

يكي از نخستين و تأثيرگذارترين رويكردها در بازانديشي نسبت دين و علم در جهان « سازي علوماسلامي»نظرية 

ومانيستي باني سكولار و اآيد. اين نظريه بيشتر در واكنش به سيطرة علوم مدرن غربي با مشمار مياسلام معاصر به

زي بيني اسلامي بازخواني و بازساويژه علوم انساني و اجتماعي ـ را با جهانكوشد علوم رايج ـ بهشكل گرفت و مي

 (. 13ق، ص2226؛ العلواني، 128، ص2331كند )نصر، 

هاي رضفهاي خنثي نيست؛ بلكه بر پيشاي از دادهبر اساس اين رويكرد، علم مدرن صرفاً مجموعه
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كم شناختي خاصي استوار است كه با مباني اسلامي ناسازگار يا دستشناختي و انسانشناختي، هستيمعرفت

ها شناسايي، نقد و اصلاح شوند و فرضسازي علوم در پي آن است كه اين پيشرو اسلامياند. ازاينناهمخوان

 (. 61، ص2332هاي علوم بر اساس اصول اسلامي سامان يابند )نصر، چهارچوب

، بلكه تنها داراي نظام ارزشي و عباديكنند كه اسلام نهسازي علوم معمولاً بر اين نكته تأكيد ميمدافعان اسلامي

دهي علوم ايفاي نقش كند. در اين نگاه، دين در سطح عنوان مبناي جهتتواند بهبيني جامع است و ميداراي جهان

هاي جزئي است، نه لزوماً ارائة پاسخ« هدايت علم»حضور دارد و وظيفة آن  هاي حاكم بر علممباني كلان و ارزش

 (. 1ق، ص2228به مسائل تخصصي علوم )العطاس، 

آن بر  علمي تمركز دارد. به تعبير ديگر، تمركز اصليسازي علوم بيشتر بر سطح برونشناختي، اسلامياز حيث روش

ديد، هاي جعلمي، مانند توليد نظريهعلوم است و كمتر به ساحت درونهاي فرضها و پيشاصلاح مباني، اهداف، ارزش

قد سازي اغلب به نكند. به همين دليل در عمل، فرايند اسلاميهاي علمي جايگزين، ورود مستقيم ميها يا گزارهمدل

 (.221، ص2311)گلشني، شود دود ميهاي ديني به ساختار علوم محاي از ارزشمباني سكولار علم مدرن و افزودن لايه

ني ارزشي و كنندة مبابخش و تأمينعنوان منبع الهامدر نسبت قرآن كريم با اين رويكرد، نقش قرآن بيشتر به

كار عنوان مرجع مستقيم در فرايند توليد معرفت علمي بهشود. قرآن در اين چهارچوب، كمتر بهبينانه تلقي ميجهان

رو پيوند اجتهادي روشمند ميان متن قرآن و داراست. ازايندهندة كلان را شود و بيشتر شأن هادي و جهتگرفته مي

فهاني، صورت تفصيلي تبيين نشده است )رضايي اصساختارهاي معرفتي علوم، در بسياري از تقريرهاي اين نظريه، به

 (. 13، ص2، ج2316

 . علم ديني1ـ7

 خيطرفداران آنها در طول تار انيم ياز تنش طولان ياست كه حاك يارشتهنيز مباحث مطرح با نيدوگانة علم و د

 نييتب، مقدس بانيسامثابة به نيمجدد د يابيبشر به باز ازيعلم و ن ريبا رشد چشمگ زين ريدر چند دهة اخ. بشر است

ترين و يكي از مهم« علم ديني» ة(. نظري1، ص2212)آبيار،  احساس شده است شيازپشيب نيعلم و د انينسبت م

شان دهد كه كوشد ننسبت دين و علم است كه با تأكيد بر نفي خنثي بودن علم مي ةها در حوزاثرگذارترين ديدگاه

هاي معرفتي و غيرمعرفتي است. بر اساس اين ديدگاه، علوم ها، مباني و ارزشفرضناخواه متأثر از پيشهر علم خواه

شناسي تيشناسي، هستنها محصول مشاهدات تجربي، بلكه برآمده از نوع خاصي از انساننه ،انساني ويژه علومبه ،جديد

؛ فنايي 22، ص2331شود )گلشني، رو امكان و بلكه ضرورت ديني بودن علم مطرح مياند و ازاينشناسيو غايت

 (. 11، ص2311اشكوري، 

دهي به علم تواند در شكلنوان يك منبع معرفتي معتبر ميععلم ديني بر اين باورند كه دين به ةمدافعان نظري

هاست كه يا مستقيماً از ها و نظريهاي از گزارهمعناي مجموعهنقش فعال ايفا كند. در اين چهارچوب، علم ديني به
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ه، تمايز علم يدگاها و اهداف ديني سازگارند. از منظر اين دكم با مباني، ارزشاند يا دستهاي ديني تأثير پذيرفتهآموزه

 (. 33، ص2311علم نهفته است )گلشني، « مباني و غايات»بلكه در  ،«روش تجربي»نه در  ،ديني و غيرديني

است.  هاي متافيزيكي و ارزشي در توليد علمفرضعلم ديني تأكيد بر نقش پيش ةيكي از محورهاي اصلي نظري

ه، شود؛ چراكه حتي انتخاب مسئلدعايي نادرست تلقي ميطرفي و خنثي بودن علم مدرن ابر اين اساس، ادعاي بي

گيري پژوهش نيز متأثر از باورهاي بنيادين انسان دربارة جهان و انسان است. به همين دليل، ها و جهتتفسير داده

كار هاي تجربي متعارف بهحتي اگر روش ؛سخن گفت« علم ديني»توان از ها ديني باشند، ميفرضاگر اين پيش

 (. 82، ص2333؛ سبحاني، 221، ص2312ته شوند )دباغ، گرف

ها و اهداف علم ديني در نسبت با قرآن كريم غالباً قرآن را منبعي براي تأمين مباني كلان معرفتي، ارزش ةنظري

كند. قرآن در اين چهارچوب، بيش از آنكه مرجع مستقيم استخراج نظريات علمي باشد، نقشي بنيادين علم تلقي مي

رو اثرگذاري قرآن در علم ديني عمدتاً در سطح كند. ازاينعريف انسان، جهان، غايت حيات و غايت علم ايفا ميدر ت

علمي، بسته به تقريرهاي مختلف اين نظريه، يا محدود هاي درونشود و ورود آن به ساحتمباني و فراعلمي تبيين مي

 (. 62، ص2، ج2316)رضايي اصفهاني، بندي نشده است طور دقيق صورتو غيرمستقيم است يا به

رهاي حداقلي گيرد: از تقريها را دربرميقرائتي نيست و طيفي از ديدگاهعلم ديني يكدست و يك ةحال نظريدرعين

واند در توليد تدانند گرفته تا تقريرهاي حداكثري كه معتقدند دين ميكه علم ديني را صرفاً علم سازگار با دين مي

با « ينيعلم د»ها سبب شده است كه مفهوم هاي علمي نقش ايفا كند. همين كثرت قرائتحتي گزارهنظريه، مدل و 

شناختي و عملياتي، تعاريف متفاوت و گاه ناسازگاري پيدا كند )طوسي و عالمي، وجود رواج گسترده، از حيث روش

 (. 122، ص2316

 . تفسير علمي1ـ1

(. تفسير علمي 38، ص2212)حسيني،  شوديم ميتقس يو موضوع يبي، به ترتريلحاظ اسلوب تفسبه يميقرآن در تقس ريتفس

 حالترين و درعينيكي از قديمي« تفسير علمي قرآن» ةهاي تفسير موضوعي است. نظريقرآن يكي از شاخه

فسيري تشود. مقصود از تفسير علمي، تلاشي سنجي ميان قرآن و علم شناخته ميبرانگيزترين رويكردها در نسبتبحث

ر، هاي علوم تجربي جديد تبيين كند يا با آنها تطبيق دهد و از اين رهگذكوشد آيات قرآن كريم را بر اساس يافتهاست كه مي

اين (. 22، ص2338؛ سبحاني، 111، ص1تا، جهماهنگي و سازگاري قرآن با دستاوردهاي علمي را نشان دهد )زرقاني، بي

اصلي آن،  ةتعارض علم و دين شكل گرفته و انگيز ةزدگي و انگاربيشتر در فضاي دفاع از دين در برابر علم ،رويكرد

 اثبات حقانيت قرآن و رفع شبهات علمي بوده است. 

توان هاي طبيعي، كيهاني، زيستي و انساني است كه ميبر اساس اين ديدگاه، قرآن كريم حاوي اشاراتي به پديده

ها و كشفيات علمي جديد تفسير كرد. طرفداران تفسير علمي بر اين باورند كه پيشرفت علوم تجربي نظريهآنها را با 
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ايي از اعجاز هاي در فهم آيات الهي بگشايد و لايههاي تازهتواند افقكند، بلكه ميتنها تعارضي با قرآن ايجاد نمينه

ار كابزاري تفسيري به ةمنزلرو علم جديد در اين نظريه بهن(. ازاي62، ص2311علمي قرآن را آشكار سازد )رضواني، 

 آورد. تر آيات را فراهم ميتر يا عميقشود كه امكان فهم دقيقگرفته مي

حال در درون اين رويكرد، طيفي از تقريرهاي متفاوت قابل شناسايي است. برخي از مفسران، تفسير علمي را بااين

ا دانند و بر احتياط در تطبيق آيات بمي« تر شدن مراد آيههاي قطعي علمي براي روشنادهاستفاده از د»معناي صرفاً به

تر، قرآن را (. در مقابل، برخي رويكردهاي حداكثري23، ص2ق، ج2231كنند )طباطبائي، هاي علمي تأكيد ميفرضيه

اج كنند مستقيماً از آيات قرآن استخر كوشند نظريات علمي جديد رادانند و ميمتضمن بيان بسياري از حقايق علمي مي

 (. 33ق، ص2211دهد )نوفل، طور قابل توجهي گسترش ميتفسير علمي را به ةيا با آنها تطبيق دهند؛ امري كه دامن

نسبت قرآن و علم در تفسير علمي، بيشتر نسبتي تفسيري و تطبيقي است، نه توليدي. به بيان ديگر، اين نظريه 

 پردازد و بيشتر در پي تبيين اعجاز، هماهنگي يا عدم تعارضيد علم يا بازسازي ساختار علوم ميكمتر به فرايند تول

لكه ب ؛كندقرآن با علم جديد است. قرآن در اين چهارچوب، نقشي فعال در هدايت روشمند معرفت علمي ايفا نمي

تحولات علمي  ةطواسمعناي آن، گاه بهشود؛ متني كه مثابة متني تفسيرشونده در پرتو علم جديد تلقي ميبيشتر به

 (. 11، ص2، ج2316گردد )رضايي اصفهاني، هاي نوين ميدستخوش قرائت

 اند كه تفسير علمي، در صورت فقدان ضوابط اجتهادي وبسياري از ناقدان اين رويكرد بر اين نكته تأكيد كرده

ذر، مي بر متن ثابت وحي بينجامد و از اين رهگهاي موقت و خطاپذير علتفسيري دقيق، ممكن است به تحميل نظريه

حال تفسير علمي (. بااين321، ص2، ج2318هاي علمي تقليل دهد )مطهري، شأن هدايتي قرآن را به سطح گزارش

وگو عنوان يكي از رويكردهاي مؤثر در ادبيات دين و علم باقي مانده و نقش مهمي در گشودن باب گفتهمچنان به

 جديد ايفا كرده است.  ميان قرآن و علم

 بنيان. توليد دانش قرآن1ـ3

بر اين اساس استوار است كه قرآن كريم افزون بر نقش هدايتي و ارزشي، ظرفيت « بنيانتوليد دانش قرآن» ةنظري

ايفاي مستقيم صورت مستقيم يا نيمهويژه در علوم انساني و اجتماعي، بهآن را دارد كه در فرايند توليد معرفت علمي، به

تواند در مي شود كهتلقي مي« منبع مولدّ دانش»نقش كند. در اين رويكرد، قرآن نه صرفاً منبع الهام يا مبنا، بلكه 

، 2، ج2316ها و الگوهاي علمي مشاركت فعال داشته باشد )رضايي اصفهاني، ها، نظريهاستخراج مفاهيم، گزاره

 (. 22، ص2316؛ عظيمي، 212ص

ي عنوان يكي از منابع اصلبنيان دانشي است كه در آن، متن قرآن كريم بهه، دانش قرآنبر اساس اين ديدگا

ن، تواند از طريق استنطاق متشود. اين دخالت ميمعرفت، در كنار عقل و تجربه، در فرايند توليد علم دخالت داده مي

رو ي و اجتماعي صورت گيرد. ازاينمفهومي و استخراج الگوهاي كلان رفتارتحليل مفهومي آيات، كشف روابط ميان
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بنيان متوقف بر تفسير اجتهادي و روشمند قرآن است و بدون عبور از فرايندهاي معتبر تفسيري، توليد دانش قرآن

 (. 81، ص2311؛ رضايي اصفهاني، 1، ص2ق، ج2231امكان تحقق ندارد )طباطبائي، 

شود. أكيد ميت« بنياندانش علمي قرآن»و « دانش تفسيري»در تقريرهاي رايج اين نظريه، معمولاً بر تمايز ميان 

ناشناسي بلكه دانشي ثانوي است كه با عبور از سطح مع ؛بنيان، صرفاً تكرار يا شرح مفاهيم تفسيري نيستدانش قرآن

 ،شود. براي مثال، استخراج الگوهاي تربيتيسازي علمي وارد ميپردازي، الگوسازي يا مدلآيات، به سطح نظريه

 گردد. بنيان تلقي ميسياسي، اقتصادي يا مديريتي از قرآن در اين چهارچوب، مصداق توليد دانش قرآن

ر مستقيم طواز حيث قلمرو، مدافعان اين رويكرد عمدتاً بر علوم انساني و اسلامي تمركز دارند؛ چراكه اين علوم به

 ه برخي تقريرها امكان اثرگذاري قرآن در علوم طبيعي را نيزاند. البتبا غايت هدايتي قرآن و ابعاد وجودي انسان مرتبط

اي هاما اذعان دارند كه ورود قرآن به جزئيات و روش ؛دانندها ـ منتفي نميگيريكم در سطح مباني و جهتـ دست

 (. 212، ص2311اين علوم، محدود و غيرمستقيم است )غرسبان، 

ها خطر ترين چالشهاي روشي مهمي مواجه است. يكي از اصليچالشبنيان با توليد دانش قرآن ةحال نظريبااين

واند به افراط تالمعارف علوم است؛ امري كه ميةمثابة دايرهاي علمي و تلقي آن بهفروكاست قرآن به منبعي معادل كتاب

طق من»ضرورت طراحي رو بسياري از طرفداران اين نظريه بر هاي علمي از متن وحي بينجامد. ازايندر استخراج گزاره

و تعيين ضوابط دقيق تعامل متن قرآن با سؤالات و مسائل علوم انساني تأكيد دارند تا از « بنيانتوليد دانش قرآن

 (.231، ص2، ج2316؛ رضايي اصفهاني، 113، ص2، ج2318هاي ذوقي و غيرروشمند جلوگيري شود )مطهري، برداشت

 سازي ظرفيت معرفتي قرآن درتوان رويكردي دانست كه در پي فعالبنيان را ميدر مجموع، توليد دانش قرآن

ري هاي بشدانش ةدهي و توسعكوشد با حفظ شأن هدايتي وحي، آن را در فرايند سامانعلمي است و ميسطح درون

طراحي  زقرآن با ساير منابع معرفت، و ني ةحال تحقق عملي اين نظريه وابسته به تبيين دقيق رابطوارد كند. بااين

 سازوكارهاي علمي معتبر براي گذار از متن به نظريه است. 

 سازي قرآني. نظام1ـ0

سنجي قرآن و علوم انساني ـ اجتماعي يكي از رويكردهاي كلان و ساختاري در نسبت« سازي قرآنينظام»نظرية 

، هاي جامع معرفتيها و نظاممههاي جزئي، در پي استخراج منظوها يا نظريهجاي تمركز بر توليد گزارهاست كه به

اي منسجم از اصول، اهداف، دهي مجموعهسازي، كشف و سامانارزشي و نهادي از قرآن كريم است. مقصود از نظام

گيري و ادارة يك حوزة اجتماعي، سياسي، اقتصادي يا ها، ساختارها و كاركردهاست كه بتواند چهارچوب شكلارزش

 (. 62، ص2316؛ عظيمي، 12، ص2363اهم آورد )جوادي آملي، فرهنگي را بر اساس قرآن فر

ام آن ها و احكاست؛ بدين معنا كه مفاهيم، آموزه« نظام معرفتي دروني»بر اساس اين رويكرد، قرآن كريم داراي 

عه ساختاري و هدفمند، تصويري كلان از انسان، جاماند؛ بلكه در پيوندي درونصورت پراكنده و گسسته ارائه نشدهبه
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هايي نظام توان بها كشف اين پيوندها و روابط ساختاري، ميرو بكنند. ازاينو مسير تحقق حيات مطلوب ترسيم مي

؛ فاكر 213، ص2311چون نظام تربيتي، نظام اقتصادي، نظام سياسي و نظام حكمراني اسلامي دست يافت )غرسبان، 

 (. 21، ص2313ميبدي و رفيعي، 

يم است. در اين سطح، قرآن كر« ساختاريسطح فراعلمي و كلان»سازي قرآني، تأكيد اصلي بر در نظرية نظام

ند. به كهاي اجتماعي نقش محوري ايفا ميهاي بنيادين و اصول حاكم بر نظامها، ارزشگيريدر تعيين غايات، جهت

پردازد و بيشتر هاي تخصصي ميعلمي يا نظريهي درونهاسازي قرآني كمتر به توليد مستقيم گزارهبيان ديگر، نظام

كننده ميان اجزاي مختلف يك دانش يا نهاد اجتماعي متمركز است هاي كلان و هماهنگبر طراحي چهارچوب

 (. 21، ص2212)اسعدي، 

 سازي قرآني، مبتني بر تفسير موضوعي و فرايندي قرآن است. در اين روش، آيات مرتبط باروش تحقق نظام

با تحليل  گيرند ويك مسئلة كلان ـ مانند عدالت، حكمراني، اقتصاد، تربيت يا امنيت ـ در كنار يكديگر قرار مي

ن شود. اياي از مفاهيم بنيادين، اهداف مياني، كاركردها و سازوكارها استخراج ميمفهومي و ساختاري آنها، شبكه

؛ 12، ص2ق، ج2231گردد )طباطبائي، وزه تلقي ميگيري نظام قرآني در آن حشبكة مفهومي، زيربناي شكل

 (. 12، ص2211فر، حجازي

ظام دارد؛ بدين معنا كه ابتدا ن« بالادستي»سازي قرآني معمولاً رويكردي در نسبت با علوم انساني موجود، نظام

ا بازسازي عريف يشود و سپس علوم انسانيِ متناسب با آن بايد در چهارچوب اين نظام بازتمطلوب قرآني ترسيم مي

 شود، نه نقطة آغاز فرايند توليد نظام. اين نگاه،رو علم در اين نظريه، ابزار تحقق نظام قرآني تلقي ميشوند. ازاين

الباً از دهد كه غسازي علوم يا علم ديني را نشان ميسازي قرآني با رويكردهايي همچون اسلاميتفاوت اساسي نظام

 (. 128، ص2316كنند )طوسي و عالمي، ميدرون علم و مباني آن حركت 

و « نيهاي كلان قرآنظام»سازي قرآني، تبيين دقيق ارتباط ميان هاي مهم نظرية نظامحال يكي از چالشبااين

 سو و سطحها و اهداف كلان ازيكاست. در بسياري از آثار، فاصلة روشني ميان سطح ارزش« علميهاي درونلايه»

رو نياز به طراحي سازوكارهاي روشمند براي ماند. ازاينديگر باقي ميهاي علمي ازسويگزاره ها وها، مدلنظريه

عنوان يكي از محورهاي اساسي اين رويكرد مطرح شده است هاي قرآني به زبان علوم تخصصي، بهترجمة نظام

 (. 28، ص2212؛ اسعدي، 222، ص2212)غرسبان، 

نگري، پيوستگي مفهومي و وان رويكردي دانست كه با تمركز بر جامعتسازي قرآني را ميدر مجموع، نظام

محوري قرآن كريم، در پي ارائة تصويري كلان و منسجم از حيات اجتماعي مطلوب اسلامي است و نقش قرآن غايت

 سازد. هاي انساني برجسته ميرا در سطح راهبري و معماري كلان نظام
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 «قرآن مرجعيت علمي» ة. وجوه امتياز نظري3

هاي همسو، از امتيازات متعددي برخوردار است كه در اين بخش به مرجعيت علمي قرآن كريم در مقايسه با نظريه

 شود. برخي از آنها اشاره مي

 گذاري: اثربخشي معنادار. هدف3ـ3

هاي ه با نظريهايسدر مق« مرجعيت علمي قرآن كريم»حال متمايزترين وجوه امتياز نظرية ترين و درعينيكي از بنيادي

« رييافتة بشهاي ساختاثرگذاري معنادار قرآن كريم بر دانش»گرايانة آن در گزارة گذاري دقيق و واقعهمسو، هدف

دنبال هب، يبشر ةافتيساخت يهابر دانش ميمعنادار قرآن كر يمعناي اثرگذاربه ميقرآن كر يعلم تيمرجعاست. 

، 2211زاده موسوي، )علي گوناگون است يهادر عرصة دانش يمنابع معرفت ريدر كنار سا ميحضور اثربخش قرآن كر

گذاري، مرجعيت علمي قرآن را از دو رويكرد افراطي و تفريطيِ رايج درخصوص نسبت دين و (. اين هدف212ص

 كند. م مييسازد و جايگاهي مياني، روشمند و قابل دفاع براي حضور قرآن در عرصة معرفت علمي ترسعلم متمايز مي

بخشي واسطة علوم از متن قرآن است و نه تقليل نقش آن به الهام، نه استخراج بي«اثرگذاري معنادار»مقصود از 

، اصلاح و تكامل گيريمند و قابل رديابي در فرايند شكلاي است هدفمند، ضابطهاخلاقي يا فرهنگي؛ بلكه تأثيرگذاري

يم در اين نظريه، نه جانشين عقل و تجربه، و نه منزوي از آنها، بلكه مرجعي تر، قرآن كرعلوم بشري. به بيان دقيق

ح و هاي معرفتي آنها را تصحياست كه در نسبت اجتهادي با ساير منابع معرفت، جهت حركت علوم را تعيين و افق

 (. 223، ص2212؛ غرسبان، 1، ص2، ج2316كند )رضايي اصفهاني، تكميل مي

فرض استوار است كه هر نوع حضور دين در علم، الزاماً مرجعيت ث مفهومي بر اين پيشگذاري، از حياين هدف

د، اما پذيرننوعي نقش دين يا قرآن را در علم ميهاي همسو، هرچند بهشود. بسياري از نظريهعلمي محسوب نمي

 لم ديني( يا آن را دركنند )مانند برخي تقريرهاي عيا اين نقش را به سطح مباني ارزشي و هنجاري محدود مي

گيرند )مانند تفسير علمي قرآن(. در مقابل، نظرية مرجعيت علمي قرآن هاي تفسيري و دفاعي پي ميقالب تطبيق

دهد: هرجا قرآن ، معيار روشني براي سنجش ميزان و نوع حضور قرآن در علم ارائه مي«اثرگذاري»با تمركز بر 

قق مرجعيت توان از تحگيري يا محتواي يك علم نقش ايفا كند، ميمسير، جهتاي معنادار در مباني، گونهبتواند به

 علمي آن سخن گفت. 

اي است؛ زيرا اين گزاره بلافاصله پرسش واجد اهميت ويژه« اثرگذاري معنادار»شناختي نيز گزارة از منظر روش

يل، دهد. به همين دلگويي و ابهام مفهومي را كاهش ميكشد و امكان كليرا پيش مي« چگونگي اثرگذاري»دربارة 

اري قرآن كريم ـ اعم از اثرگذاري استنباطي، هاي مختلف اثرگذدر چهارچوب نظري مرجعيت علمي قرآن، گونه

ر سطوح و صور تواند داند تا روشن شود كه اين اثرگذاري مياستلهامي، استكمالي، حكميتي و نگرشي ـ تبيين شده

 (. 22ـ23، ص2212متعددي تحقق يابد و محدود به يك الگوي خاص نباشد )اسعدي، 
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 از تبديل قرآن به عنصري تزئيني يا شعاري در علوم اثرگذاري،« معنادار بودن»همچنين، تأكيد بر 

 كند. در اين نظريه، صرف ارجاع لفظي به آيات قرآن يا افزودن مفاهيم ديني به ادبياتجلوگيري مي

معرفتي،  هاياي باشد كه در تصميمگونهعلمي، دلالت بر تحقق مرجعيت علمي ندارد؛ بلكه اثرگذاري بايد به

ش هاي دانش بشري نقبندي مفهومي، داوري دربارة نظريات رقيب يا اصلاح كاستيبانتخاب مسئله، چهارچو

آفرين قرآن در علم سخن گفت توان از حضور واقعي و مرجعيتايفا كند. تنها در چنين صورتي است كه مي

 (. 28، ص2211)بهروزي لك و قاسمي، 

طة ، نق«اثرگذاري معنادار»كريم در گزارة گذاري نظرية مرجعيت علمي قرآن توان گفت كه هدفدر نهايت مي

و  سازي قرآنگذاري، هم از افراطِ علميثقل اين نظريه و مبناي تمايز آن از ساير رويكردهاي موجود است. اين هدف

آور فاصله دهد و هم از تفريطِ تقليل قرآن به منبع الهامي غيرالزامتبديل آن به مرجع توليد مستقيم علوم پرهيز مي

گرايانه، اقعبندي الگويي ويرد. بدين ترتيب، نظرية مرجعيت علمي قرآن، با تعريف دقيق هدف خود، امكان صورتگمي

 سازد. روشمند و تمدني از نسبت قرآن و علم را فراهم مي

 مندي: تعيين شاخص. نظام3ـ7

 ن يك مرجع علمي و معرفتياينكه قرآمندي آن است. يكي از وجوه امتياز نظرية مرجعيت علمي قرآن كريم، نظام

ت. اين شدة آن در مقايسه با ساير منابع شناختي اسمعناي تأثيرگذاري ويژه و پذيرفته، بهشمار آيدبهعلوم بشري  ايبر

اه شكلي جداگانه نقش و جايگتوان در چند شاخصة كليدي مورد بررسي قرار داد، كه هر كدام بهتأثير معنادار را مي

 كند. يرة علوم بشري تبيين ميخاص قرآن را در دا

 اصالت قرآن. 3ـ7ـ3

كند. اين بديل آن را در كسب معرفت برجسته مياي است كه نقش بيترين شاخصهاصالت قرآن نخستين و مهم

 اصالت از چندين منظر قابل بررسي و درك است: 

ن قرآن مت .است برخوردار معتبر و تاريخي سنديت يك ديگر، از متون از بسياري قرآن برخلاف سنديت قطعي:

به ديگر منابع، نسبتكه شود دست رسيده و اين ويژگي باعث مي گونه تغييري به با گذشت قرون و اعصار، بدون هيچ

 وچرايي برخوردار باشد. چوناز اعتبار بي

 تاًآن حقيق هايآموزه كه معنابدين ؛ است قطعيت و حجيت معرفتي داراي و ديني لحاظ از قرآن حجيت مطلق:

 تواند فرد را به شناخت و معرفتي درست و صحيح هدايت كند. قبول هستند و پيروي از آنها مي و تأييد مورد

ه است كه در مقايسه با منابع ديگر، آن را بمبتني بنابراين، مرجعيت علمي قرآن بر سنديت و حجيت ويژة آن 

 كند. مقايسه تبديل مي منبعي غيرقابل
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 و معيار بودن محوريت. 3ـ7ـ7

هاي حكمراني قرآن بر علوم، توانايي آن در تعيين معيارها و محوريت در سنجش ترين ويژگييكي ديگر از برجسته

 : گيري است. بر اساس اين شاخصه، موارد ذيل قابل نتيجهحقايق ديگر است

 حيحص عنوان حقيقتيبه گزاره باشد، آن داشته مطابقت قرآن هايآموزه با علمي ايگزاره هرگاه مطابقت صحيح:

 . شودمي پذيرفته معتبر و

اي علمي يا معرفتي با قرآن مخالف باشد، آن يافته خطا و باطل در صورتي كه يافته ها:ابطال ناسازگاري

 . شودمعرفي مي

 نظرياتي زا دسته هستند، آن تعارض در يكديگر با فلسفي يا علمي نظريات كه مواردي در ارجحيت در تعارض:

 . شوندمي شناخته معتبرتر و دارند اند، ارجحيتموافق قرآن با كه

 . هاي بشري استدهندة توانايي و قدرت معيار بودن قرآن در تعيين صحت و سقم شناختاين رويكرد نشان

 ليت قرآناولويت و اوّ. 3ـ7ـ1

 ؛به منابع معرفتي در علوم مختلف است هاي مهم حكمراني قرآن بر علوم، تقدم قرآن در رجوعيكي از ديگر شاخصه

 : كه اين نيز خود بر دو گونه است

ن انخست قرار دارد و دانشمندان و محقق اولويت در علمي هايكاوش و مباحث در قرآن اولويت در مراجعه:

 ه باشند. تهاي قرآني رجوع كنند تا راهنمايي اصلي در دست داشاز بررسي ساير منابع، بايد به آموزهمسلمان، پيش 

 داده قرار بنام علوم از بسياري بنايمثابة سنگتواند بهكند، ميمي ارائه قرآن كه ايمباني و اصول تقدم اصولي:

 بسط آنها بهره گيرند.  و هاي ديگر از شرحدانش كهطوريشود؛ به

 شناسد. رسميت ميبشري بهعنوان اولين منبع در دستيابي به علم و معرفت در علوم اين ويژگي، قرآن را به

 استقلال منبعيت قرآن. 3ـ7ـ3

كه اين  شودنياز از ساير منابع تلقي ميمعناي آن است كه اين كتاب يك مرجع كامل و بياستقلال منبعيت قرآن به

 : استقلال، خود بر دو گونه است

 صورتبه و ندارد نياز خود حجيت و اعتبار براي ديگري خارجي منبع يا مرجع هيچ به قرآن استقلال معرفتي:

 . كند عمل علمي استنتاجات و استخراج براي مرجع عنوان منبعبه تواندمي مستقل

د توانرآن ميق آيات دلالت و تفسير كه است معناي آنقرآن به حجيت در استقلال اين حجيت مستقل:

 ها و اطلاعات علمي ايفاي نقش كند. سازي دادهواسطه در فراهمعنوان منبعي معتبر و بيخود بهخوديبه

هاي عنوان منبعي برتر و مستقل در كاربرددهندة اين واقعيت است كه قرآن بهها نشانهر يك از اين ويژگي
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ل از ها تصويري جامع و كام. مجموع اين شاخصهاستعلمي، خود قادر به تأمين و تبيين حقايق بنيادين و اساسي 

 كند. مرجعيت آن را ارائه ميحكمراني قرآن بر علوم و 

 . نگاه اعتدالي: پرهيز از افراط و تفريط3ـ1

يكي ديگر از وجوه امتياز بنيادين نظرية مرجعيت علمي قرآن كريم، اتخاذ رويكردي اعتدالي در تبيين نسبت قرآن و 

تي، مل مختلف ـ اعم از معرفهاي افراطي و تفريطي در اين حوزه است. مسئلة تأثير عواعلم و پرهيز آگاهانه از ديدگاه

برانگيز در فلسفة علم و شناختي، اجتماعي، فرهنگي و ارزشي ـ بر فرايندهاي علمي، همواره از مباحث چالشروان

 هاي اخير، شدت بيشتري يافته است. ويژه در دههنظرها در اين زمينه، بهشناسي بوده و اختلافمعرفت

ر خاص قرآن و علم، معمولاً دو ديدگاه حدي قابل شناسايي است. ديدگاه طودر زمينة پيوند دين و علم، يا به

 طور كامل تابع عوامل غيرمعرفتي همچون شرايطافراطي بر اين باور است كه فرايند توليد علم، در تمام مراحل خود به

لي نسبي ، بلكه محصوشناختي، اجتماعي و فرهنگي است. بر اساس اين ديدگاه، معرفت علمي نه بازتابي از واقعروان

و برساخته از ساختارهاي اجتماعي و ذهني انسان است. در اين چهارچوب، حضور دين يا قرآن در علم نيز به سطحي 

شمندي يا آنكه معيار روتواند كل ساختار علم را دگرگون سازد؛ بيشود كه مياز تأثيرات ايدئولوژيك فروكاسته مي

 ظ شود. تمايز ميان سطوح مختلف معرفت لحا

هاي در نقطة مقابل، ديدگاه تفريطي هر گونه تأثير عوامل بيروني ـ از جمله عوامل ارزشي و ديني ـ را در فعاليت

رد، علم داند. در اين رويكهاي انساني و اجتماعي ميكند و علم را كاملاً مستقل، خنثي و بريده از زمينهعلمي انكار مي

لّ مثابة امري غيرعلمي و مخگيرد و هر نوع دخالت دين يا قرآن، بهشكل مي فقط بر اساس تجربه و عقل خودبنياد

ه حاشيه راندن كامل قرآن از ساحت علم و تقليل نقش آن بشود. نتيجة اين تلقي، بهعينيت معرفت علمي تلقي مي

 قلمرو صرفاً معنوي يا اخلاقي است. 

كند. اين كريم موضعي اعتدالي و تفكيكي اتخاذ ميدر مقابل اين دو رويكرد حدي، نظرية مرجعيت علمي قرآن 

ي انكار كلداند و نه آنها را بهشناختي و اجتماعي را در همة مراحل علم مطلق مينظريه، نه تأثير عوامل فرهنگي، روان

ين شود. بر اكند؛ بلكه با تفكيك مراحل و سطوح فعاليت علمي، براي هر عامل جايگاه و قلمرو مشخصي قائل ميمي

مند د، مرحلهمناي ضابطهگونهاساس، تأثيرگذاري دين و قرآن كريم امري واقعي و معنادار است؛ اما اين تأثيرگذاري به

 گيرد. و متناسب با سطوح مختلف علم صورت مي

ة مرحل شناختي معمولاً دركه در رويكردهاي معتدل فلسفة علم نيز مورد تأكيد قرار گرفته است، عوامل روانچنان

ايند پذيرش، شناختي بيشتر در فركه عوامل جامعهتري دارند؛ درحاليهاي علمي نقش پررنگگيري يا تغيير نظريهشكل

اي، امكان ها مؤثرند. نظرية مرجعيت علمي قرآن كريم با پذيرش اين تحليل مرحلهگسترش و نهادينه شدن نظريه

كند آورد و از تعميم ناروا يا انكار مطلق پرهيز ميفراهم مياثرگذاري قرآن را بدون فروپاشي ساختار روشمند علم 

 (. 18، ص2311)غرسبان، 
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اي و عنوان عنصري حاشيههاي علمي و نه بهعنوان جايگزين روشبر مبناي اين نگاه اعتدالي، قرآن كريم نه به

د. اين رويكرد، كنجربه ايفاي نقش ميگر در تعامل با عقل و تكننده و تصحيحمثابة مرجع هدايتآور، بلكه بهغيرالزام

گردد و هم ظرفيت شود كه در آن، هم شأن معرفتي علم حفظ ميساز پيوندي اجتهادي ميان وحي و علم ميزمينه

 شود. بخش علوم بالفعل ميهدايتي قرآن در سطوح بنيادين و جهت

رابر گرا، قابل دفاع و مقاوم در بويي واقعدر نتيجه، نگاه اعتدالي نظرية مرجعيت علمي قرآن كريم، آن را به الگ

وگوي سازنده ميان تواند مبناي گفتكند؛ الگويي كه ميسازي قرآن يا تفريطِ سكولاريستي علم تبديل ميافراطِ علمي

 سنت ديني و دانش مدرن قرار گيرد. 

 پذيري نگاه متفاوت در علوم. انعطاف3ـ3

پذيري آن در علوم مختلف است. نظرية مرجعيت علمي قرآن كريم، انعطافيكي از وجوه امتياز نظرية مرجعيت علمي 

 داند: هاي اين مرجعيت را با نگاهي انعطافي، در سه حوزه ميقرآن عرصه

 علوم اسلامي. 3ـ3ـ3

علوم اسلامي در اصطلاح رايج، شامل علوم فقه، كلام، اخلاق، عرفان و... است كه همخواني زيادي با قرآن كريم 

تر از همة موارد است؛ چراكه قرآن منبع و زيرساخت علوم رو تأثيرگذاري قرآن در اين علوم شديدتر و عميق. ازايندارد

 (.226، ص2212آيد )غرسبان، شمار مياسلامي به

 علوم انساني. 3ـ3ـ7

اسي، اجتماعي، سيازآنجاكه هدف اساسي قرآن هدايت انسان است و علوم انساني در مورد رفتارهاي تربيتي، اخلاقي، 

خورد، لذا قرآن معمولاً در موارد مختلفي بر اين علوم اقتصادي و... انسان است كه عموماً با هدف قرآن پيوند مي

به علوم طبيعي به علوم اسلامي كمتر باشد، ولي نسبتتأثيرگذار است. دخالت و تأثير قرآن در علوم انساني شايد نسبت

 هايسازد و گاهي منتهي به ايجاد دانشكه چهرة علم را دگرگون ميطورياست؛ به ترتر، مؤثرتر و عميقوسيع

 شود. بنيان ميقرآن

 علوم طبيعي. 3ـ3ـ1

آيه در  281شناسي؛ قرآن كريم در آيات زيادي به مباحث علوم طبيعي اشاره دارد )حدود سيصد آيه در مورد كيهان

سوي خداست و آيات علوم طبيعي در همين هدف اساسي قرآن هدايت انسان بهمورد علوم پزشكي و...(؛ اما ازآنجاكه 

هاي اين علوم نشده است؛ لكن بر مباني و اهداف اين علوم اثرگذار راستاست، لذا قرآن معمولاً وارد جزئيات و روش

 (.221ـ226، ص2212است )غرسبان، 

دين معناست كه ميزان، نوع و سطح اثرگذاري پذيري نظرية مرجعيت علمي قرآن كريم ببر اين اساس، انعطاف
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ندي متفاوتي بشود؛ بلكه متناسب با موضوع، روش و غايت هر علم، صورتقرآن در علوم مختلف يكسان انگاشته نمي

شود؛ هاي ناروا و افراطي در تسري نقش قرآن به همة علوم به يك نحو ميسو مانع تعميميابد. اين رويكرد، ازيكمي

 كند. يگر، از تقليل نقش قرآن به سطحي حداقلي و غيركارآمد در عرصة دانش جلوگيري ميدو ازسوي

ندسطحي از گرايانه و چساز، الگويي واقعبدين ترتيب، نظرية مرجعيت علمي قرآن كريم با پرهيز از نگاه يكسان

اني ادين و زيرساختي، در علوم انسدهد؛ الگويي كه در آن، قرآن در علوم اسلامي نقش بنينسبت قرآن و علوم ارائه مي

نوع در كند. اين تگذار ايفا ميبخش و گاه مولد دانش، و در علوم طبيعي نقش مبنابخش و هدفنقش هدايتگر، جهت

اي از روشمندي و عقلانيت نظرية مرجعيت علمي قرآن كريم در تعامل با گسترة متنوع الگوي اثرگذاري، خود نشانه

 هاي بشري است. دانش

 اي: تعيين قلمرو علم. رويكرد شبكه3ـ0

 اي است. قلمرو اثرگذاري قرآن در علوم و اجزاي مختلفيكي از وجوه امتياز نظرية مرجعيت علمي قرآن كريم، رويكرد شبكه

از  كيبه هر نسبت يعلم يافتة بشري است. مطالعاتهاي ساختاي به برون علم و درون علم دانشعلم، نگاهي شبكه

 عبارت است از: يم قرآن كر يقلمرو مرجعيت علمبوده و  علميو درون علميشامل مباحث برون يافتهساخت يهادانش

 علمفراعلم و برون. 3ـ0ـ3

 و از مباحث گيرنديقرار نم ياست كه در خود آن علم مورد بررس هاييفرضيشو پ اييهمباحث پا يدارا يعلم هر

. هستندعلوم  يقيو تصد يتصور يمبادو اصول موضوعه ي، و شامل مبان آينديشمار مبه يشاعلمپ يا علمفراعلم، برون

بي آن، روش دستيا يانسان و ابعاد وجود يتهو يستيچه، جهان، انسان و جامع تعريف چونهم يامور يفراعلم يممفاه

 . گيرديدانش را دربرم يدتول هايعلوم و فرايند يريتو مد يراهبر هايشيوهآنها،  يلو تحل يعلم هايبه گزاره

 علمدرون. 3ـ0ـ7

و  مفروضات: شودميبخش  پنج شامل كه هاستاز دانش يكدرون هر  هايبخش هناظر بعلمي مطالعات درون

 . و الگوها ها؛ و مدلو مسائل علم هاها؛ گزارهيهو نظر ها؛ فرضيهو اصول علم ؛ قواعددانش پاية اصول

. هرچند قلمرو اثرگذاري قرآن بر حكمراني اشاره داردحكمراني اسلامي مباحث به  ياديز اتيدر آ ميقرآن كر

 ها وها، مدلها، روشفرضاسلامي متفاوت است و شامل قلمرو برون علم و درون علم و مواردي مانند مباني، پيش

 ، تمركز اين تحقيق برشود، لكن در بحث حكمراني اسلاميها و... ميها، مسائل و گزارهها و نظريهالگوها، فرضيه

 اثرگذاري قرآن بر مباني حكمراني اسلامي است. 

 بندي . رويكرد تدريجي و مرحله3ـ1

شده و بندييكي ديگر از وجوه امتياز اساسي نظرية مرجعيت علمي قرآن كريم، اتخاذ رويكردي تدريجي، مرحله
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دنبال به زده كه، برخلاف برخي رويكردهاي شتابگرايانه در تحقق مرجعيت قرآن در عرصة علوم است. اين نظريهواقع

ند كه تحقق كاند، بر اين نكته تأكيد ميهاي مختلفهاي علمي در حوزهبارة قرآن به توليد نظريهورود مستقيم و يك

 بندي معرفتي است. مرجعيت علمي قرآن نيازمند سير تكاملي و مرحله

رحله، گيرد. در اين مدر مرحلة نخست، توليد و تثبيت ادبيات مرجعيت علمي قرآن كريم در كانون توجه قرار مي

شود. هاي علمي تبيين مياي، اصطلاحات، حدود، قلمروها و نسبت مرجعيت قرآن با عقل، تجربه و روشمفاهيم پايه

ونه اتي مشترك و مورد توافق نسبي ميان پژوهشگران، هر گگيري ادبياين مرحله، نقش زيربنايي دارد؛ چراكه بدون شكل

 شناختي همراه خواهد بود. هاي روشها و سوءفهمهاي تخصصي علوم با ابهام مفهومي، تعارض قرائتورود به عرصه

ت اي و اصولي مرجعيدر مرحلة دوم، نظرية مرجعيت علمي قرآن كريم وارد مرحلة تبيين و تنقيح مباحث پايه

هايي چون اصالت قرآن، محوريت و معيار بودن آن، اولويت و اولّيت در رجوع، و حدود . در اين مرحله، شاخصشودمي

نظيمگر ت»گردد. اين مرحله، نقش بندي ميصورت منقح و روشمند صورتو انواع اثرگذاري قرآن بر معرفت علمي، به

 شود. گرايانه از مرجعيت قرآن در علم ميهاي افراطي يا تقليلرا دارد و مانع از برداشت« قواعد بازي

هاي گوناگون مند به دانشدر مرحلة سوم و پس از طي دو مرحلة پيشين، امكان ورود روشمند و ضابطه

 هايصورت يك ادعاي كلي، بلكه در قالب پژوهششود. در اين سطح، مرجعيت علمي قرآن نه بهفراهم مي

شود گردد. اين ورود تدريجي سبب ميبا ماهيت هر علم، محقق مي اي و تخصصي، متناسبرشتهموردي، ميان

ر سازي، تحميل و تفسيهاي سادهكه تأثيرگذاري قرآن در علوم مختلف، هم عميق و واقعي باشد و هم از آسيب

 به رأي مصون بماند. 

و  و پرهيز از افراط اي ديگر از نگاه اعتداليدر مجموع، رويكرد تدريجي نظرية مرجعيت علمي قرآن كريم جلوه

قرآن در  بينانه در تحقق مرجعيتزدگي و توقعات غيرواقعسو مانع شتابتفريط در اين نظريه است. اين رويكرد، ازيك

شده، افق عملي و قابل تحقق براي حضور فعال بنديديگر با ترسيم مسيري روشن و مرحلهشود؛ و ازسويعلوم مي

 دهد. ارائه مي قرآن در فرايند توليد دانش بشري

 گيرينتيجه

هاي محور از نظرية مرجعيت علمي قرآن كريم و مقايسة آن با نظريهپژوهش حاضر با هدف ارائة تحليلي تطبيقي و مبنا

همسو در حوزة نسبت دين و علم صورت گرفت. مسئلة اصلي تحقيق، تبيين چيستي، قلمرو و شيوة اثرگذاري قرآن 

سازي علوم، هايي همچون اسلاميدن تمايز رويكرد مرجعيت علمي قرآن از ديدگاههاي بشري و نشان دادر دانش

دهد مي سازي قرآني بود. نتايج حاصل از اين بررسي نشانبنيان و نظامعلم ديني، تفسير علمي قرآن، توليد دانش قرآن

تر و را به الگويي جامعهاي نظري و روشي متمايزي است كه آن كه نظرية مرجعيت علمي قرآن كريم واجد ظرفيت

 كند. تر در تعامل قرآن و علم تبديل ميگرايانهواقع
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ي اثرگذار»گذاري نظرية مرجعيت علمي قرآن كريم در قالب هاي پژوهش حاكي از آن است كه هدفيافته

سو از ، نقطة ثقل اين نظريه و محور اصلي تمايز آن از ساير رويكردهاست. اين نظريه، ازيك«معنادار و روشمند

ديگر، كند؛ و ازسوير وحي پرهيز ميهاي متغير علمي بافراطِ استخراج مستقيم علوم از قرآن و تحميل نظريه

، قرآن نه گيرد. بدين ترتيببخش، اخلاقي يا فرهنگي فاصله مياز تفريطِ تقليل قرآن به منبعي صرفاً الهام

يابي گيري و ارزكننده در فرايند شكلجايگزين عقل و تجربه، بلكه مرجعي هدايتگر، معيارمند و تصحيح

 شود. هاي بشري تلقي ميدانش

روشمند  گذاريمندي و شاخصبخش مقايسة تطبيقي روشن شد كه نظرية مرجعيت علمي قرآن كريم از نظام در

هايي همچون اصالت قرآن، محوريت و معيار بودن آن، اولويت و اولّيت در رجوع، و برخوردار است و با تعيين شاخص

رية گيرد. اين ويژگي، نظن و علم فاصله ميگويي و ابهام مفهومي در نسبت قرآهاي اثرگذاري، از كليتنوع گونه

 اند يا دچار پراكندگيهاي عملياتي روشنهاي همسو كه يا فاقد شاخصمرجعيت را از بسياري از تقريرهاي نظريه

 سازد. مفهومي هستند، متمايز مي

ز نقاط قوت ا همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه نگاه اعتدالي و تفكيكي نظرية مرجعيت علمي قرآن كريم يكي

هارچوبي مند دين و قرآن بر علم توانسته است چبنيادين آن است. اين نظريه با پذيرش تأثيرگذاري واقعي، ولي ضابطه

ارائه دهد كه هم شأن روشمندي و عقلانيت علم حفظ شود و هم ظرفيت هدايتي قرآن در سطوح مختلف معرفتي 

ازي مطلق سعلمي قرآن را به الگويي مقاوم در برابر افراطِ اجتماعي بالفعل گردد. اين نگاه اعتدالي، نظرية مرجعيت

 علم و تفريطِ سكولاريستيِ استقلال مطلق علم تبديل كرده است. 

پذيري نظرية مرجعيت علمي قرآن در مواجهه با علوم مختلف است. اين هاي مهم پژوهش، انعطافاز ديگر يافته

كه ميزان و نوع دهد؛ بلساز ارائه نميوم انساني و علوم طبيعي، الگوي يكساننظريه با تفكيك ميان علوم اسلامي، عل

انه بودن، گرايكند. چنين رويكردي، ضمن واقعاثرگذاري قرآن را متناسب با موضوع، روش و غايت هر علم تنظيم مي

 آورد. هاي بشري را فراهم ميتر قرآن با گسترة متنوع دانشامكان تعامل دقيق

شدة نظرية مرجعيت علمي قرآن كريم )توليد بندي، پژوهش نشان داد كه رويكرد تدريجي و مرحلهدر نهايت

هاي گوناگون( نقش مهمي در جلوگيري از اي و سپس ورود روشمند به دانشادبيات مرجعيت، تبيين مباحث پايه

آن را از سطح يك ادعاي بندي، مرجعيت علمي قرزدگي نظري و كاربردهاي غيرروشمند دارد. اين مرحلهشتاب

برد و افقي عملي و قابل تحقق براي حضور فعال قرآن در فرايند توليد دانش در افق تمدن اسلامي كلي فراتر مي

 كند. ترسيم مي

، منديگذاري دقيق، نظامتوان گفت كه نظرية مرجعيت علمي قرآن كريم با برخورداري از هدفدر مجموع، مي

تر عملياتي تر، روشمندتر وهاي همسو، الگويي جامعذيري و رويكرد تدريجي، در مقايسه با نظريهپنگاه اعتدالي، انعطاف


